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گروه حوادث: مرضیه همایونی/  مرد جوان 
وقتی متوجه شـــد حضـــور یـــک غریبه در 
زندگی زن برادرش باعث شـــده تـــا آنها در 
آستانه طلاق قرار بگیرند در اقدامی انتقام 
جویانه مـــرد بیگانـــه را تا یـــک قدمی مرگ 

کشاند.
به گزارش »ایران«، چند روز قبل رهگذران 
در حال عبور از پارکی در غرب تهران بودند 
که با بدن نیمه جان و خونین مردی جوان 
روبه‌رو شدند که به سختی نفس می‌کشید. 
آنها بلافاصله با اورژانس تماس گرفته و مرد 

زخمی به بیمارستان منتقل شد.
تلاش کادر درمان برای نجـــات مرد زخمی 
که با مرگ دســـت و پنجه نـــرم می‌کرد آغاز 
شـــد و او پس از چنـــد روز به هـــوش آمد و 
به پلیس گفت: »ســـوار بر خـــودروی پژو‌ام 
به محـــل کارم می‌رفتم کـــه در نزدیکی یک 
مدرســـه به سرعت‌گیری رســـیده و سرعت 
خودرو را کـــم کردم. اما ناگهـــان مرد جوان 
و قـــوی هیکلی جلوی ماشـــین پریـــد و من 
مجبور شـــدم کاملاً توقف کنم. مرد جوان 
در چشم برهم زدنی سوار خودروام شد و با 
تهدید از من خواست حرکت کنم. هر چه 
از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده و او کیست؟ 
فقط مرا کتک می‌زد و می‌گفت حرکت کن. 
چند متر جلوتر نیـــز کنار یک پـــارک از من 
خواست ماشین را متوقف کنم بعد هم مرا 
بیرون کشید و با مشت و لگد به جانم افتاد 

در حدی که بی‌هـــوش شـــدم. او که تصور 
می‌کرد من مرده‌ام سوار خودروام شده و از 

محل فرار کرد.«
بـــا شـــکایت بهنـــام تحقیقـــات به دســـتور 
بازپرس رضا اعلایی آغاز شـــد و کارآگاهان 
پلیس وارد عمل شدند. در تحقیقات اولیه 
به نظر می‌رســـید مرد جوان قصد ســـرقت 
خودروی او را داشـــته اســـت. امـــا ضرباتی 
که ســـارق به بهنـــام وارد کرده بود بیشـــتر 
شـــبیه یک انتقام‌جویی بود. از طرفی کیف 
پول و گوشی تلفن همراه مرد جوان نیز به 
سرقت نرفته بود بنابراین پلیس با معمای 

پیچیده‌ای روبه‌رو بود.

کشف خودروی سرقتی
در حالی که بررســـی‌ها برای یافتن ســـارق 
ادامه داشـــت چند روز بعد مأموران پلیس 
حین گشـــت در خیابان به خودروی پژویی 
مشکوک شـــده و با استعلام شـــماره پلاک 
خودرو مشخص شـــد که خودرو متعلق به 
بهنام اســـت. بنابراین مأموران بـــه راننده 
دســـتور ایســـت دادند اما او بدون توجه به 

اخطارهای پلیس اقدام به فرار کرد.
مرد جوان کـــه پلیـــس را در تعقیـــب خود 
می‌دید هنگام فرار با چند خودروی عبوری 
برخورد و خســـارات زیادی به آنها وارد کرد. 
درنهایـــت مـــرد جوان بازداشـــت شـــد و در 
تحقیقات اولیه به ســـرقت خودرو با انگیزه 

انتقام‌گیری از بهنام اعتراف کرد.

مجازات خیانت
سروش، عامل گروگانگیری که تصور می‌کرد 
مرتکب قتل شده وقتی فهمید بهنام زنده 
اســـت گفت: »من به خاطر برادرم ساسان 
این کار را کردم. برادرم زندگی خوبی داشت 
اما مدتی قبل همســـرش مینـــو گفت قصد 
جدایـــی دارد و می‌خواهـــد زندگی جدیدی 
آغاز کنـــد. از آنجا کـــه اختـــاف آنها خیلی 
معمولی بود کسی باورش نمی‌شد که مینو 
بخواهد طـــاق بگیرد. مـــن مطمئن بودم 
موضـــوع دیگری در میـــان اســـت بنابراین 

شـــروع به تحقیق کردم و دریافتم پای مرد 
دیگری در میان اســـت. این شخص کسی 
نبود جـــز بهنـــام. اینکه او باعث شـــده بود 
زندگی برادرم از هم بپاشد، مرا عصبی کرد و 

تصمیم به انتقام گرفتم.«

از روز حادثه بگو.
چنـــد روزی به صـــورت نامحســـوس بهنام 
را زیر نظـــر گرفته و زمان رفـــت و آمدش به 
خانه و محـــل کار را یادداشـــت کـــردم. روز 
حادثه در محلی خلوت که مســـیر بهنام به 
محل کارش بود، ایســـتادم و با تهدید سوار 

خودرواش شدم.

با این حساب می‌خواستی او را تنبیه 
کنی؟

نه می‌خواستم او را به قتل برسانم. مجازات 
کسی که خیانت می‌کند مرگ است. او را به 
قصد کشـــت زدم و تصور می‌کردم که مرده 
است و زمانی که دستگیر شدم متوجه شدم 

که بهنام زنده مانده است.

چرا خودرواش را سرقت کردی؟
می خواستم خودرو را به خیابان‌های اطراف 
منتقل کرده و به آتش بکشـــم تـــا هیچ رد و 
سرنخی از خود به جا نگذارم. اما الان خدا 
را شـــکر می‌کنم که بهنام زنده است وواقعاً 

شانس آوردم.
به‌دنبـــال اظهارات ســـروش، مأمـــوران به 
ســـراغ بهنام رفتنـــد و وی گفـــت: »چندی 
قبل در فضای مجازی با مینو آشـــنا شـــدم. 
او به مـــن گفت مجرد اســـت و چنـــد باری 
هم کـــه او را دیـــدم حرفی از تأهلـــش نزد. 
می‌خواســـتم با او ازدواج کنم. نمی‌دانستم 
متأهل است الان متوجه شده‌ام که شوهر 
داشته و می‌خواســـته طلاق بگیرد اختلاف 

آنها ربطی به من نداشت.«
به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور 
جنایی تهران، سروش به اتهام آدم ربایی، 
ح در  اقدام به قتل، ســـرقت و ضـــرب و جر
اختیار کارآگاهـــان اداره آگاهی قرار گرفت و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

10 سال حبس  سرقت‌های سریالی بعد از 
گروه حوادث/ سارق مسلح وقتی بعد از 10 سال از 
زندان آزاد شد این بار با همدستی سارقی حرفه‌ای 

اقدام به سرقت خودرو کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایـــران«، چند روز قبل 
مرد جوانی خـــودروی پـــژوی خود را روشـــن مقابل 
مغازه‌ای رها کرد تا خریـــد کند، اما وقتی چند لحظه 
بعد برگشت متوجه شد خودرواش به سرقت رفته 

است.
گزارش ســـرقت خودروی پژو به پلیـــس اعلام و به 
دســـتور بازپرس خاکزاد، تحقیقات برای دستگیری 
ســـارق خودرو آغاز شـــد. بازبینی دوربین‌ها نشان 
می‌داد مرد جوانی از یک خـــودروی پراید در مقابل 
مغازه پیاده شـــده و ســـوار خودروی پژو شده و آن را 

سرقت کرده است.
بررسی‌ها نشان داد، خودروی پراید نیز سرقتی بوده 
و لوازم داخل آن به ســـرقت رفته بود. شماره پلاک 
خودروی سرقتی به تمامی واحدهای گشت پلیس 
اعلام شـــد و مأموران حین گشـــتزنی موفق شدند 

خودروی سرقتی را شناسایی کنند.
در ادامه، تعقیب و گریز آغاز شـــد و مأموران موفق 
شدند راننده خودروی سرقتی را دستگیر کنند، اما 

سرنشین دیگر خودرو متواری شد.
در تحقیقـــات اولیه راننده جوان به ســـرقت خودرو 
اعتـــراف کرد و گفت: »ســـابقه ســـرقت مســـلحانه 
از خانه‌هـــا را دارم. امـــا 10 ســـال و 4 مـــاه قبـــل در 
اطراف تهران دســـتگیر شـــدم و از آنجا کـــه یکی از 

سردسته‌های باند بودم، به 10 سال حبس و رد مال 
محکوم شدم.«

او ادامه داد: »وقتی حبسم تمام شد و از زندان آزاد 
شـــدم به خاطر بیـــکاری و بی‌پولی تصمیـــم گرفتم 
دوباره ســـرقت کنم. با یکی از هم‌ســـلولی‌هایم که 
کلکسیونی از جرایم در پرونده‌اش دارد سرقت‌ها را 
شروع کردیم. ما خودرو سرقت کرده و لوازم داخل 
آن را می‌فروختیم و خودرو را به اوراقی‌ها می‌دادیم 

و در ازای آن هم پولی دریافت می‌کردیم.« 
بدین ترتیب به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای 
ویژه ســـرقت، متهـــم در اختیـــار اداره آگاهـــی قرار 
 گرفـــت و تحقیقـــات برای بازداشـــت همدســـتش

ادامه دارد.

متهم در دادگاه قتل را 
به گردن یک مرده انداخت 

گروه حـــوادث/ کامـــران علمدهی: مرد میانســـال که بـــه اتهام قتل 
دوستش پای میز محاکمه ایستاده بود در حالی به قصاص محکوم 
شد که در دادگاه قتل را به گردن یکی از دوستانش انداخت که مرده 

بود.
به گزارش »ایران«، رسیدگی به این پرونده از تیر سال 1402 آغاز شد. زنی 
با مراجعه به پلیس ناپدید شدن همســـرش ناصر را اعلام کرد و گفت 
که شوهرش آخرین بار با یکی از دوستانش به نام خسرو قرار ملاقات 

داشته اما دیگر برنگشته است.
وقتی مأموران به ردیابی خسرو پرداختند، مشخص شد همان روزی که 
ناصر ناپدید شده، از کارت بانکی‌اش خرید کرده‌اند.  در نهایت خسرو 
در حالی که سوار بر خودروی تیبای ناصر بود، شناسایی و دستگیر شد.

خسرو در بازجویی‌های اولیه گفت: »من زمینی به مساحت 2500 متر 
و خودروی تیبا را از ناصر خریده بودم. اما 32 سکه قرار بود به عنوان 
دستمزد حفاری که در زمین 2500 متری انجام داده بودم به من بدهد. 
ناصر آخرین بار پیش من آمد و خـــودرو را تحویل داد و گفت با زنی در 

مازندران قرار دارد. از آن به بعد از او خبری ندارم.«
در حالی که خســـرو در ابتدا منکر هرگونـــه اطلاعی از ناصـــر بود، در 
بازجویی‌های بعدی گفت: »روز حادثه نوید یکی از دوستان مشترک 
من و ناصر با من تماس گرفت و از من خواســـت ناصر را به باغش در 
رباط کریم ببرم، من هم بردم. وقتی آنجا رسیدیم، ناصر کارتش را داد 
و از من خواســـت تا 4 پرس غذا بگیرم؛ وقتی برگشتم، دیدم نوید در 
حالت مستی ناصر را با شلیک گلوله به گردنش کشته است. پس از آن 
نوید در ازای پرداخت 150 میلیون تومان از من خواست تا سکوت کنم 
و قتل ناصر را به گردن سایر طلبکارهایش بیندازیم. چون ناصر به افراد 

زیادی مقروض بود.«
خسرو در بازجویی بعدی در نهایت به قتل ناصر اعتراف کرد و گفت: 
»آن روز وقتی به باغ رفتیم نوید گفت می‌خواهد ناصر را به خاطر مسائل 
ناموسی بکشد من هم در ازای دریافت پول گلوله‌ای به گردنش شلیک 

کردم.«
پس از اعترافات خسرو، جسد ناصر در اتوبان الغدیر کشف شد.

در ادامه مأموران به سراغ نوید رفتند اما دریافتند که او یک هفته پس 
از ماجرای قتل ناصر خودکشی کرده و به زندگی‌اش پایان داده است.

با پایان تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه 10 دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد.

 
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند. سپس خسرو 
به جایگاه رفت و وقتی فهمید نوید خودکشی کرده و مرده است، این 
بار به قضات گفت: »من در جریان بازجویی‌ها به خاطر فشـــار روانی 
قتل را پذیرفتـــم اما واقعیت این اســـت که نوید ناصر را کشـــت و من 
نقشی در قتل نداشتم. من فقط با او همکاری کردم تا جسد را به کنار 

اتوبان ببریم.«
در پایان جلســـه، قضات بر اســـاس ادلـــه و مســـتندات و همین طور 

گزارش‌های موجود در پرونده، خسرو را به قصاص محکوم کردند.

انتقام از مرد مزاحم به خاطر نجات زندگی برادر

‏1 - مجرم و خاطی - دودمانه
2 - محله‌ای در تهران - باوقار - ثروتمندان
3 - شهر استان فارس - صراف - زرنگ و بلا

4 - طـــول دادنِ یـــک کار یـــا یـــک ســـخن بیـــش از حد لـــزوم - 
صریح‌اللهجه - قطعه‌ای در خودرو - از نژادهای زردپوست آسیایی

5 - یک عامی - پل آجری دیدنی جویبار - گونه‌ای نارنگی
6 - نوآور - صدای دردآلود - ضد »کهنه«

7 - نای - جمع اجنبی - اندامی لوله‌مانند در دستگاه تنفسی
8 - خوان طعام - علم شکل‌ها و ابعاد در ریاضی - میوه تخم‌مرغی!

9 - ایستگاه پیک‌ها - رایانه کیفی - شهر مهم »آلمان«
10 - غُر زدن - سرزمین طلوع دین اسلام - ساکنان

11 - پوشش - خوشحال - از اساطیر مصر
12 - نغمه - فلز مایع - پاره کردن - زمانه

13 - آگهی تبلیغاتی بزرگ - صندلی لولادار! - سنگ بلوری
14 - درآمدها و منافع - از اقوام کشورمان - چیزها

15 - از قالب‌های شعر - بدون تغییر در مسیر

‏1 - رمان فانتزی »براندون ساندرسون« - زبانی در کشور »چین«
2 - از رنگ‌ها - بلوا - پابرجا

3 - عابد نصرانی معروف - ثروت حاصل از کار غیرتولیدی و بادآورده 
- فرمانروایان

4 - از این ابزار برای کندن زمین یا برداشتن گل و خاک سود می‌برند - 
اندرون دهان - دزد - یک خط شعر

5 - پرده موسیقی - فرستادن - کنسرت نمایشی امیر جدیدی )1401(
6 - دستورها - با انصاف - فلز تمدن

7 - زمزمه کننده - شهر »رئیسعلی« - محله
8 - گرانبها - دمابان - بی‌باک

9 - یک انگلیسی - ذلت، پستی - پذیرش دعا
10 - کسی که دســـتش معیوب و از کار افتاده باشد - عزیمت کردن - 

گنجور بنام
11 - مدرسه قدیم - زمین‌ساقه - کالای نو درون کارتن

12 - اجزاء - ســـاده‌لوح - دو طرف دهان زیر گونه‌ها - تخلص اســـتاد 
همایی

13 - از دین برگشته - بانوی فرنگی - خوشنما کردن
14 - نوعی کشتی - اثر »بیدل« - از سویه‌های کرونا

15 - بازیگر سریال »جیران« - منطقه حفاظت شده »خوی«

1 - سوء‌ظن - کارگردان فیلم »دختر برقی« )روی پرده سینما(
2 - حیوان گردن‌دراز - مکر و ریا - فراوانی

3 - شهر »آلمان« - گناهکار - قایق مسابقه‌ای
4 - حدیث نبوی - ماهر - دریافتن - چیز

5 - تفت داده شده - یکدنده - خرس آسمانی
6 - شهر گلادیاتورها - خوردنی نامطبوع! - التهاب در پارانشیم 

کبد
7 - پایان‌نامه - از علائم نگارشی - اتاق قطار

8 - شجاع و دلیر - سوا - پرتو ماه
9 - خروس آشوب‌طلب! - حق‌نشناس - سرخود، رها

10 - کامپیوتر - همراه »مرج« - زیاد نیست
11 - بله شیرازی - تن و پیکر - آن‌سوی

12 - سخن نیکو - پارو - از وسایل خنک ‌‌کننده - آسمان‌جُل
13 - نام دخترانه - بچه و نوزاد - مرکز »سوریه«

14 - فناپذیر - دو استخوان در مچ دست و پا - آزاد شدن
15 - ورزشی پرطرفدار - برادر خشایارشا

1 - سارق - فیلم بیژن شیرمرز
2 - منطقه - فال‌بینی - سومین رود بلند ایران

3 - اعزام - نام »روبن« بازیکن ســـابق بایرن - چوب‌دســـتی 
قلندر

4 - اولین غذای انســـان‌ها - وزنی در طلافروشی - بی‌تعارف 
- برج مخابراتی

5 - پاداش - خوابیده - یکی از ضمایر شخصی پیوسته
6 - مخلوط کردن - استوار - از ورزشها

7 - پرچانگی - نام »شجاع‌کاوه« بازیگر توانمند - نرمی
8 - آئین‌ها - شهر استان فارس - شاعر و سخنور ایرانی سده 

چهارم
9 - خودی - هنر گوش‌نواز - حرف گزینش

10 - مخوف - ابتدا نداشتن - درونمایه
11 - خون - پادشاه روم - از قاره‌ها

12 - پیش‌نام مردان - ردیف - ستاره‌شناسی - دوش‌انداز
13 - نام مردانه - گیاه پارچه‌ای! - بیماری پوستی

14 - نام »گاگارین« - کج و مایل - الهه آب
15 - بازوهای زهـــری جانور دریایی »هیدر« - شـــهر اســـتان 

اصفهان

ح ح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حل دو شـــر  جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــر
9004ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. ح یک جدول با دو شر

جدول عادی

جدول ویژه

افقی

افقی

عمودی

عمودی
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3 کشته در        واژگونی خاور 
 واژگونی یک دســـتگاه 
خودروی خاور در محور 
بوییـــن میاندشـــت به 
الیگودرز منجر به مرگ 

سه نفر شد.
رضـــا کیخایـــی، مدیـــر 
درمـــان  و  بهداشـــت 
میاندشـــت  بوییـــن 
حادثـــه  گفت:»ایـــن 
رانندگی ســـاعت ۷:۱۷ 

صبح یکشـــنبه در تقاطع ســـه‌راهی روســـتای آغچه در محور بویین میاندشـــت به 
الیگودرز رخ داده و به دلیل شدت حادثه، سه مرد در بازه سنی ۴۵ تا ۶۰ سال در دم 

جان باخته‌اند و یک مرد ۵۰ ساله نیز مجروح شده است.«


